
المحطة الثالثة:
ایســــــتگاه ســـوم: 

ما يتعلق بأدلة الدعوة المباركة

مسایل مربوط به ادله ي دعوت مبارك 

النص وشهادة الله:

    نص و گواهی خدا 

فاجئني السيد أحمد الحسن (عليه السلام) يوماً، فقال:

یک روز احمد الحسن(عليه السلام) بدون مقدمه به من فرمود: 

[ عندي سؤال لك، هو سؤال علمي وفقك الله. 
«سؤالی از شما دارم، یک سؤال علمی. خداوند شما را توفیق دهد! 

الدليل على الحجة هو النص، أليس كذلك ؟
نص، دلیل بر حجت است. آیا چنین نیست؟ 

طـيب، هـل هـذا الـدلـيل لابـد أن يـكون مـرافـقاً لـلحجة مـنذ الـيوم الأول، 
أي يـكون مـطروحـاً مـنذ الـيوم الأول، أم يـجوز أن يـتأخّـر عـن الـيوم الأول 

لادّعاء الخليفة ؟
بسیار خب، آیا این دلیل باید از همان روز اول ملازم و همراه حجت باشد یعنی باید از روز اول 

مطرح شده باشد؟ یا می شود که از روز اول به روزي که خلیفه در آن ادعا می کند، به تاخیر افتد؟ 



وهــل يــجب أن يــكـون هــذا الــنص حــجــة عــلى كــلِّ الــناس فــي نــفس 
الوقـت الذي يطُـرح فيه، أم لا ؟

و آیا این نص هنگامی که عرضه می شود باید بر تمام مردم آن زمان حجت باشد یا خیر؟ 

وكـيف يـنفع أن يـحتج محـمد (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) عـلى الـبوذي بـالـنص 
؟ 

و چه سودي دارد اگر حضرت محمد (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) با این نص بر یک بودایی احتجاج 
نماید؟ 

أو مـــا هـــو الـــنص الـــذي يـــحتجّ بـــه محـــمد (صـــلى الله عـــليه وآلـــه وســـلّم) عـــلى 
الهندوسي وعلى البوذي ؟

یا حضرت محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) با استناد به کدام نص، بر هندو و بودایی محاجه می کند؟ 

هذه أسئلة تخص قانون معرفة الحجة أو النص منه بالخصوص.
این پرسش ها مربوط به قانون شناخت حجت یا به ویژه در باب نص (وصیت) او است.  

هل تجد إجابة لهذه الأسئلة ؟ ].
آیا پاسخی بر این سؤالات می یابی؟» 

قلت: هل أجُيب بما أعرف من كلامك ؟
گفتم: آیا بر اساس آنچه از سخنان شما آموخته ام پاسخ بدهم؟ 

قال (عليه السلام): [ نعم ].
فرمود: «بله». 



قــلت: مــا عــرفــته أنّ الله ســبحانــه وشــهادتــه وسؤالــه هــو مــا يــعتمده 
الــــحجة فــــي دعــــوتــــه ابــــتداءً، وبــــه يؤمــــن عــــباد الله، والــــنص وإن كــــان 

موجوداً ولكن شهادة الله أرفع قدراً، والله أعلم.
گفتم: آنچه من دریافته ام این است که حجت در آغاز دعوتش، به خداي سبحان و گواهی و 
خواسته ي او پشتگرم است و به وسیله ي آن بندگان خدا به او ایمان می آورند. حتی اگر نص موجود 

باشد، گواهی خداوند داراي شأن بالاتري است، و االله اعلم. 

فـقال (عـليه السـلام): [ نـعم، وهـل شـهادة الله ليسـت نـصاً ؟ وهـل نـص غـير 
الله أعظم من شهادة الله ونص الله ؟ 

ایشان (عـليه السـلام) فرمود: «آري، آیا گواهی خدا، نص نیست؟ و آیا نصی که از جانب غیر خدا 
باشد، از گواهی و نص الهی برتر است؟ 

نـعم هـي نـص، لـم أكـتب قـانـون مـعرفـة الـحجة كـامـلاً فـيما مـضى رجـاء 
أن يـتصدّوا لـلمناظـرة، ولـكنهم كـما يـبدو لا يـريـدون المـناظـرة، ويـكفيني 
مــا صــرحّــوا بــه عــلى الــفضائــيات مــن الاســتهزاء بــالــرؤيــا، والآن إن شــاء 
الله ســينزل كــتاب (عــقائــد الإســلام) وفــيه فــضيحتهم وبــيان جهــلهم، مــع 

أنهم لا يستحون !
در  نگارش  به  را  حجت  شناخت  کامل  قانون  این  بر  سابق  من  است.  نص  همان  این  آري 
نیاورده ام، به این امید که اینها به سراغ مناظره بیایند ولی به نظر می رسد آنها خواهان مناظره 
نیستند. آنچه در شبکه هاي ماهواره اي در خصوص مسخره کردن رؤیا بیان داشته اند مرا بس است. 
به خواست خدا کتاب «عقائد الاسلام» که در آن رسوایی ایشان و بیان جهل شان آمده است، منتشر 

خواهد شد، هر چند که اینها شرم و حیایی ندارند! 

فــقبل أيــام ســمعت بــالــصدفــة أحــد مــعمميهم يــرد عــلى وهــابــي أشــكل 
عـليه بـأنّ أصـل الإمـامـة الـذي تـقولـون بـه غـير مـذكـور فـي الـقرآن كـأصـل 
ديـــني، فـــكان جـــوابـــه مـــنقول مـــن كـــتب الـــدعـــوة، قـــال لـــه: نـــحن نـــقول إنّ 
الأئـمة خـلفاء الله فـي أرضـه، وآدم أول خـليفة لله، والله قـال: إنـي جـاعـل ... 



الـخ. هـكذا دون حـياء يـأخـذون مـن الـدعـوة عـندمـا يـناقـشون مـخالـفيهم، 
وعندما يسألهم الناس عن الدعوة يكذبونها !!

چند روز پیش به طور اتفاقی شنیدم که یکی از عمامه داران آنها در پاسخ به یک وهابی که 
می گفت «اصل امامتی که شما از آن سخن می گویید به عنوان یک اصل دینی در قرآن ذکر نشده 
است»، از کتاب هاي دعوت استفاده می کرد و به آن وهابی می گفت: ما می گوییم ائمه جانشینان 
خدا بر زمین اویند و آدم، اولین جانشین خدا می باشد و خدا فرموده: انی جاعل .... تا انتها. به این 
ترتیب آنها بدون هیچ شرم و حیایی، هنگامی که مخالفین شان با آنها بحث و جدل می کنند، دلایل 
خود را از دعوت اخذ می کنند و هنگامی که مردم درباره ي این دعوت از آنها سؤال می کنند، آن را 

تکذیب می نمایند!! 

ألـيس أخـذهـم مـن الـدعـوة ومـن عـلومـها دلـيل عـلى حـاجـتهم لـصاحـب 
الـدعـوة وعـلى اسـتغنائـه عـنهم ؟ ألـيس هـذا (أي الـعلم) مـن أدلـة الامـامـة، 
وأن الإمــام يـُـعرف بــحاجــة الــكل لــه واســتغنائــه عــن الــناس ؟ حســبنا الله 

ونعم الوكيل، ما أصبرهم على النار ! ].
این که آنها از دعوت و از علوم آن بهره می گیرند، آیا دلیلی بر این نیست که آنها به صاحب 
دعوت نیازمند و او از آنها بی نیاز است؟ آیا این (یعنی علم) از دلایل امامت نیست، و این که امام به 
نیازمندي همگان به او و بی نیازي او از مردم شناخته می شود؟ حسبنا االله و نعم الوکیل. به راستی 

 .«! 1که بر آتش چه شکیبایند

* * *

1  - ما اصبرھم علی النار.


